
امام رضا)ع( و گنجشک ها
»امام رضا(ع) و گنجشک ها« از سری کتاب های »من اهل 
بیت را دوست دارم« به قلم غلامرضا حیدری ابهری است 
که نشر جمال آن را برای علاقه مندان به سیره ی امامان 

چاپ کرده است.
این کتاب با لحنی ساده و روان، کودکان را با یکی از صدها 

خوبی شخصیّت امام رضا(ع) آشنا می کند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

سلیمان تعجّب کرد امّا سریع بلند شد و همراه امام به طرف 
لانه ی گنجشک رفت. وقتی به آنجا رسید، ماری را دید که از 
دیوار بالا می رفت و زبانش را تکان می داد. دو گنجشک بالای 

سر مار می چرخیدند و تلاش می کردند به مار نوک بزنند.
سلیمان چوبی برداشت و مار را از لانه ی گنجشک ها دور کرد 

و گنجشک ها را از خطر نجات داد.
امام و سلیمان به جای اوّلیّه ی خود برگشتند و نشستند. 
دو گنجشک چند بار دور آن ها چرخیدند، سپس به لانه ی 
خود رفتند. امام به سلیمان گفت: »آن ها آمده  بودند تشکّر 

کنند.«
بعد، سلیمان از امام پرسید: »شما چه طور فهمیدید که 

گنجشک ها چه می گویند؟«
امام لبخندی زد و گفت: »خداوند توانایی 
دانستن زبان حیوانات را به امامان عطا کرده 

است.«
بچّه های خوبم، شما هم مانند امام رضا(ع) 
مهربان باشید و هرگاه کسی یا حیوانی به 

کمک نیاز داشت، به او کمک کنید.
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ناشر: جمال
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